
  نکاتی پيرامون سوسياليسم علمی
                                                                  ) ١٦ (                   

  ?دلاليل بازگشت موقت به سرمايه داری چه بود

وباره باز  د  چه شرايطی ايجاب می کرد که سه سال پس از انقلاب اکتبر سرمايه داری در مقياس محدود حال بايد ديد
  .امکان پذير نبود ) نپ (  جز اين راه  گردد و اصولاً چرا دستيابی به سوسياليسم در آنزمان

چهار سال ( اما هفت سال جنگ .  جنگ داخلی با پيروزی ارتش سرخ در تمام جبهه بپايان رسيد ١٩٢٠در اواخر سال 
حليل برده و اقتصاد را به ورشکستگی کشانده بود نيرو و توان کشور را کاملاً ت) جنگ جهانی و سه سال جنگ داخلی 

 .  

کارگران و بطور کلی شهر بعلت کاهش توليد ، فقدان سوخت و وسائل حمل . توليد کشاورزی به شدت سقوط کرده بود 
کارخانه های بسيار تعطيل شده و در آن موسسات توليدی . و نقل از لحاظ نان و مواد کشاورزی در مضيقه قرار داشت 

هنوز کار می کردند توليدات در سطح نازلی قرار داست ، نان برای خوردن يافت نمی شد ، لباس نبود ، کفش نبود ، که 
شيرازه طبقه کارگر درحال از هم . دهقانان و کارگران از نياز های اوليه زندگی محروم بودند . نمک نبود ، نفت نبود 

  . آورده بودند کارگران جهت تهيه نان به روستا رو. پاشيدن بود 

 بر   مازاد تا زمانی که جنگ داخلی ادامه داشت ، دولت شوروی برای مصارف جبهه ها و شهر ها تمام محصول
، زيرا که اولاً ) سياست کمونيسم جنگی ( احتياج دهقانان را از آنها می گرفت و دهقانان با رضايت بدان تن می دادند 

خوب می ) دهقانان (  آنها   ثانياً م مالکين نجات داده و به آنها زمين داده بود ،اين دولت کارگری بود که آنها را از ست
 دوباره زمينها را   مالکان ارضی  دولت پرولتری دانستند که در صورت شکست در جبهه های جنگ داخلی و سقوط

  . تصاحب خواهند کرد و آنها به وضع فلاکتبار گذشته خود باز خواهند گشت 

 توليد خود نبودند ، دولت هم نمی توانست احتياجات   دهقانان حاضر به تحويل مازاد يان جنگ داخلیاما بعداز پا
  .دهقانان را از لحاظ محصولات صنعتی برآورده کند 

  : لنين در توصيف آن دوران چنين گفت 

ينه توزی سرمايه  و ک که ديروز درگير آن بوديم و بعلت حرص و آز( ما بحدی در ويرانی هستيم و فشار جنگ " 
چنان ما را درهم کوفته است که نمی توانيم به دهقانان در مقابل ) داران ممکن است فردا باز آتش آن افروخته شود 

  " مقدار غله ای که مورد نياز ما است محصولات صنعتی بدهيم 

توری پرولتاريا يعنی اتحاد  ديکتا نارضانی عمومی در ميان کارگران و دهقانان شدت می گرفت ، خطر فرو ريختن پايه
  . کارگران و دهقانان بوضوح ديده می شد 

دشواری های بی حد و حصر تمام . اگر چه سرکوب شد ولی زنگ خطر را بصدا در آورد " شورش کرونشتات " 
تيک  در مقابل بلشويک ها قرار داشت ؛ يا می بايست تاک  دو راه در چنين شرايطی. جامعه را درخود فرو برده بود 

توليد و توزيع کمونيستی را ادامه داد و انقلاب را به شکست کشانيد و يا به اتخاذ تاکتيک و تدابير جديدی دست زد که 
در .  بيرون آورد و کشور را براه ساختمان سوسياليسم سوق داد  انقلاب را از بحران عميقی که با آن روبرو است

  . عقلانی دوران بود که بمثابه درست ترين تاکتيک اتخاذ گرديد  تنها راه حل  "سياست اقتصادی نوين " واقع 

دهقانان بجای تحويل .  مازاد محصول گرداند  در اساس خود بدين ترتيب بود که ماليات جنسی را جايگزين" نپ " 
 بود ،  مقدار اين ماليات کمتر از مازاد محصول بايد توجه داشت که.  ، ماليات جنسی می پرداختند  مازاد محصول

 بفروش  بطوريکه پس از وضع ماليات ، مقداری محصول برای دهقانان باقی می ماند که می توانست آنرا آزادانه
  .رسانند 



 که   لازم بود به صاحبان صنايع خصوصی اجازه داد برای تامين نيازهای دهقانان از لحاظ محصولات صنعتی
  .جهت فروش به دهقانان عرضه کنند موسسات توليدی کوچکی ايجاد کنند و محصولات آنرا 

ولی بايد . بديهی است آزادی تجارت که بدين ترتيب برقرار شد موجب گرديد که سرمايه داری تا حدودی گسترش يابد 
توجه داشت اين آزادی گردش کالا علاقه دهقانان را بمنظور افزايش توليدات کشاورزی بالا می برد و بازده کار را 

) بخش سوسياليستی اقتصاد ( يه افزايش محصولات کشاورزی بتدريج موسسات صنعتی دولتی بر پا. سبب می شد 
 عرصه  رشد و توسعه می يابند و در نتيجه به دولت پرولتری امکان می دهند که با ايجاد صنايع سوسياليستی قدرتمند

  .  تنگ کند و آنرا از گردونه توليد خارج سازد   سرمايه خصوصی را بر

ه سرمايه داری در واقع يک عقب نشينی موقت بود برای آنکه با جمع آوری قوا بتوان دژ سرمايه داری را بازگشت ب
  .ويران کرد و بجای آن توليد سوسياليسم را بر ويرانه های آن بنا نمود 

  : لنين چنين توضيح می دهد 

" . "  سلب مالکيت کرديم  ها را اداره کنيم آنها را نگاه داريم و آن ما بيش از آنچه که می توانستيم حساب و کنترل" 
 مقدماتی که اقتصاد کهنه را به اقتصاد   بدون دوران در آنموقع تصور می رفت که گذار بلاواسطه به سوسياليسم

يورش "  معلوم شد که ما در کوشش خود به شيوه ١٩٢١در بهار " . "  انجام پذير است  سوسياليستی تدارک ببيند
 برای برقراری اساس سوسياليستی توليد و توزيع دچار  ين ، سريعترين و بلاواسطه ترين شيوهيعنی کوتاهتر" 

 بما نشان داد که در يک سلسله از مسايل اقتصادی ناگزير ١٩٢١اوضاع و احوال سياسی در بهار . شکست شده ايم 
   " بپردازيم " ه محاصر"  به  "يورش " بايد به مواضع سرمايه داری دولتی عقب نشينی کنيم و از 

بدين ترتيب ملاحظه می شود که لنين در عمل بدان رسيد که نمی توان مستقيماً و بلاواسطه توليد و توزيع 
امری که . درآورد " محاصره  "  سوسياليستی را در شرايط نا مناسب برقرار کرد ، بلکه بايد سرمايه داری را به

  . ، نامطلوب تر و طولانی تر است برای غلبه کامل بر دژ سرمايه داری دشوراتر 

  حاکی از آنست که توليد و توزيع سوسياليستی را آنطور که مارکس در انتقاد از برنامه" سياست اقتصادی نوين " 
اين امر دست کم در روسيه بمثابه .  توضيح می دهد بلافاصله پس از پيروزی انقلاب نمی تواند عملی شود  گوتا

  .م رشد و همچنين در انقلاب اکتبر چين بوضوح صحت خود را نشان داده است کشوری از لحاظ صنعتی ک

در اين کشورها دوران گذار بدون شرکت بورژوازی طی نمی شود و تا مدتی با فعاليت توليدی و توزيعی بورژوائی ، با 
 با رفتن بسوی استفاده از کارهای علمی و فنی و نظامی و اداری بورژوازی همراه است و اين نه تنها مغاير

 تمامی  نبايد فراموش کرد بعداز انقلاب سوسياليستی ؛. سوسياليسم نيست بلکه گذار به سوسياليسم را تسهيل می کند 
فعاليت توليدی و توزيعی بورژوازی زير نظر و کنترل کامل دولت پرولتری می باشد و در جهت رشد و توسعه 

 با فعاليت توليدی و توزيعی بورژوازی   و کاملاً يستی انجام می گرددنيروهای مولده با هدف ايجاد ساختمان سوسيال
که تحت کنترل دولت سرمايه داری با هدف کسب سود بيشتر انجام می گردد ، زمين تا آسمان از نظر ماهيت و مضمون 

  .متفاوت می باشد 

نان دولت دستمزدی برابر دستمزد  ؛ اصل کمون پاريس را که همه کارک  بعداز انقلاب اکتبر  بلافاصله بلشويک ها
 در برنامه کار دولت و در يک رشته از تصويب ١٩١٧تا پايان سال . متوسط يک کارگر دريافت کنند ، بکار گرفتند 

اما از بهار سال . نامه هائی که طی اين مدت صادر شده بود از حقوق گزاف برای متخصصين اشاره ای هم نبود 
ه به متخصصين حقوقی نه بر طبق مناسبات سوسياليستی که بر طبق مناسبات سرمايه  اين مسئله بميان آمد ک١٩١٨

  . داری پرداخت شود 

کم نيستند کسانی که سود بردن بورژوازی و پرداخت حقوق زياد به متخصصين بورژوازی را مغاير با انقلاب 
اما لنين که يک . س قرار می دهند سوسياليستی و دوران گذار به سوسياليسم می دانند و لنين را در برابر مارک

ديالکتيسين کبير بود بدون تسليم در مقابل واژه های قالبی و کليشه ای ضد لنينيست ها ، به تدابيری نوينی متوسل 
لنين با درايت کامل در عمل متوجه شد که ؛ ساختمان . گشت که در تطابق با شرايط مشخص دوران جديد بود 

 امکان پذير   به بورژوازی  بدون استفاده از بورژوازی ، بدون باج دادن ير روسيهسوسياليسم در کشورهائی نظ
  .نيست 



اگر هدف دولت پرولتاريا بعداز انقلاب سوسياليستی ؛ ساختمان سوسيالسم می باشد ، پس نبايد در راه نيل بدين هدف 
 ابا نخواهند داشت از اينکه به مارکس می گفت در شرايط معين ، کارگران بهيچوجه. دست و پای خود را ببند 

مارکس هرگز در مورد شکل ها و شيوه ها و روش انقلاب دست خود و . بورژوازی مبلغی به عنوان عوض بپردازند 
  .رهبران آينده را نمی بست زيرا بخوبی می دانست که ؛ بهنگام انقلاب چه مسائل بغرنج و جديدی پديدار خواهد گشت 

  : د چنين گفت لنين درباره اين امر جدي

مارکس کاملاً حق داشت وقتی به کارگران می آموخت که حفظ سازمان توليد کلان همانا برای تسهيل انتقال به " 
بطور استثنا و انگلستان ( سوسياليسم حائز اهميت فراوان است و ضمناً کارگران را کاملاً مجاز می دانست که هرگاه 

 طوری بشود که سرمايه داران را وادار نمايد با صلح و صفا تن به اطاعت اوضاع و احوال) در آنزمان استثنا بود 
 مبلغ خوبی بعنوان عوض به  دهند و در مقابل دريافت عوض بنحوی متشکل و با فرهنگ به سوسياليسم انتقال يابند

  . "سرمايه داران پرداخت گردد 

  ) درباره ماليات جنسی : ين لن (                                                       

 استفاده کند و بتدريج شيوه   از بورژوازی و متناسب با شرايط در اين امر که انقلاب سوسياليستی برای اداره امور
 پس  بورژوازی هم زمانی که از دل جامعه فئودالی بيرون آمد.  بهيچ وجه شگفت انگيز نيست  دولتمداری را بياموزد
  . وه دست زد از انقلاب بهمين شي

  : لنين می گويد 

 خير آنها اينقدر   شما فکر می کنيد وقتی بورژوازی جای فئوداليسم را گرفت دولت را با اداره امور اشتباه ميکرد ؟" 
 فئودال ها را   ما  و  افرادی داشت که قادر به اداره امور باشند  برای اداره امور بايد  می گفتند  و احمق نبودند
   فن اداره  رفقا  خير   آيا اين اشتباه بود ؟ .کار را هم کردند   همين  فت و آنها را تغيير ماهيت خواهيم دادخواهيم گر

   فوراً قادر به اداره  بودن  طبقه بصرف پيشرو  و يا  از آسمان نازل نمی شود و بخودی خود بدست نمی آيد امور
 يعنی فئودال ها را   از طبقه ديگر  برخاستگان رای اداره اموروقتی بورژوازی پيروز می شد ب... امور نخواهد شد 

 و   بورژوازی طبقه پيشين را مورد استفاده قرار می داد .برمی داشت ، جای ديگری هم نداشت که از آنجا بردارد 
 استفاده قرار اکنون ما هم وظيفه داريم که بتوانيم معلومات و آمادگی وی را بگيريم ، وی را تابع خود سازيم و مورد

برای بنا نمودن کمونيسم بايد هم تکنيک و هم علم " . " دهيم و از همه اينها برای پيروزی طبقه کارگر استفاده کنيم 
   برجسته ای اين مسئله اساسی را بايد بطور. را گرفت و آنرا از جای ديگری جز از بورژوازی نمی توان گرفت 

  . " تصادی قرار داد مطرح ساخت و در جز وظائف ساختمان اق

  ) تکيه از نگارنده -درباره ماليات جنسی: لنين (                                         

  : و يا اينکه لنين در جای ديگر می گويد 

  اکنون ما مجبور شده ايم به وسيله قديمی يعنی وسيله بورژوائی متوسل شويم و در مقابل" 

همه کسانی که . ناسان بورژوا با پرداخت حقوقی بسيار گزاف با آنان موافقت نمائيمبزرگترين کارش" خدمتگذاری "  
  .با جريان آشنا می باشند اين موضوع را می بينند ولی همه در معنای اين اقدام دولت پرولتری تعمق نمی ورزند 

قلابی است که بموجب روشن است که چنين اقدامی مصالحه و عدول از آن اصول کمون پاريس و هر نوع حکومت ان
   .... آن حقوق بايد به سطح دستمزد يک کارگر متوسط برسد و با مقام پرستی نه در گفتار بلکه در کردار مبارزه شود

 سياست تنزل  اين اقدام گامی است به عقب از طرف قدرت حاکمه دولت سوسياليستی شوروی ، که از همان آغاز
  " کارگر متوسط اعلام داشت و در پش گرفت حقوق های زياد را تا سطح دستمزد يک 

  ) وظائف نوبتی دولت شوروی : لنين  (                                          

در واقع بازگشت به سرمايه داری در شرايط ديکتاتوری پرولتاريا ناگزير بصورت سرمايه داری دولتی تجلی می کند ، 
در اينجا سخن بر سر کسانی نيست که ماهيت .  پرولتری می باشد يعنی سرمايه داری تحت کتنرل کامل دولت

سوسياليستی انقلاب اکتبر و ديکتاتوری پرولتاريا را انکار می کنند و آنرا يک انقلاب بورژوائی می دانند ، بلکه سخن 



تاتوری پرولتاريا را بر سر آنهائی است که کم يا بيش به ماهيت سوسياليستی انقلاب اکتبر اعتقاد دارند و استقرار ديک
  . می پذيرند 

در منظر اين بينش ، پس از بازگشت سرمايه داری بصورت سرمايه داری دولتی ، ديگر جائی برای سوسياليسم باقی 
نمی ماند و نتيجه می گيرند که در شوروی شرايط برای انقلاب آماده نبود و انقلاب نمی بايست صورت می گرفت و 

 واحد باور ندارند و معتقدند که بايد در فکر تدارک  فکر به انقلاب سوسياليستی در يک کشور دارندگان اين ت اساساً
    باز می گردند و نظر لنين را ١٩   سرمايه داری قرن آنها بدين ترتيب به مارکس و شرايط دنيای. انقلاب جهانی بود 

  .  نادر ست در مارکسيسم می پندارند  بدعتی

 انديشی ها از اينجا ناشی می شود که بسياری از کمونيست ها به ماهيت دولت توجه ندارند و بايد توجه داشت تمام کج
 منظور همان چيزی است که در نظام   از سرمايه داری بميان می آيد  سخن  همنيکه بدين خاطر تصور می کنند

  .سرمايه داری از آن درک می شود 

نی پديد می آيد که دولت بورژوائی ، اين يا آن موسسه اقتصادی را  سرمايه داری دولتی زما در نظام سرمايه داری ،
 مستلزم حکومت بورژوائی  سرمايه داری در مفهوم بورژوائی آن. در دست خود می گيرد و آنرا تابع خود می سازد 

 قدرت ، در روسيه دولت بورژوائی بر سر کار نبود ، بلکه برعکس دولت بر مسند" نپ " در حاليکه در زمان . است 
 آن سخن گفت ، امری را   مفهوم بورژوائی بنابراين ديگر نمی توان از سرمايه داری دولتی به. دولت پرولتری بود 

  . که پاره ای از روشنفکران بدون در نظر گرفتن ماهيت دولت بر آن اصرار می ورزند 

  : لنين در پاسخ به دارندگان چنين تفکری ، چنين می گويد 

شتباه مطبوعات و حزب ما بطور عموم در اين است که دچار روشنفکرمابی و ليبراليسم می شويم و به نظر من ا" 
درباره چگونگی مفهوم سرمايه داری دولتی اظهار فضل می کنيم و به کتابهای کهنه نظر می اندازيم و حال آنکه در 

ری وجود دارد و حتی يک کتاب هم يافت اين کتابها از آن سرمايه داری دولتی سخن می رود که در شرايط سرمايه دا
  . "نمی شود که در باره سرمايه داری دولتی مربوط به دوران کمونيسم نوشته باشد 

سرمايه داری دولتی طبق کليه نوشته های اقتصادی عبارت است از آن سرمايه داری که در نظام سرمايه داری " 
 پرولتری است و   ولی دولت در کشورما دولت تابع خود می کندوجود دارد و دولت اين يا آن موسسه سرمايه داری را 

   به پرولتاريا تکيه می کند و کليه مزايای سياسی را به پرولتاريا می دهد و قشرهای پائينی دهقانان را از طريق
ری ، هيچ سرمايه داری دولتی بدان شکل که در نزد ما وجود دارد در هيچ تئو. ... پرولتاريا بسوی خود جلب می کند 

جامعه ای است که پرولتاريا در آن زمام امور را در دست ...  کشور ما  جامعه....  تحليل قرار نگرفته   مورد نوشته ای
  "  يعنی پيش آهنگ طبقه کارگر   پرولتاريا  ما يعنی  بورژوازی  نه دارد و

  ) ره يازدهم حزب گزارش به کنگ: لنين  (                                              

 تاکتيکی است و نه استراتژيکی ، سياستی است که دولت پرولتری در  بطور کلی" نپ " سرمايه داری دولتی و 
  . دوران گذار برای نيل به سوسياليسم به آن متوسل می گردد 

  يرا که پرولتاريا ميسر نبود ز "نپ "   جز از طريق  بايد توجه داشت که در شرايط آنزمان رفتن بسوی سوسياليسم
به تنهايی قادر به ساختمان سوسياليسم نبود و فقط در اتحاد با ديگر توده های زحمتکش و تهيدست و در همکاری با 

بديهی است اين اتحاد بدون رهبری طبقه کارگر پايدار نمی . دهقانان ميانه حال می توانست بر بورژوازی غلبه کند 
  . ا اتخاذ سياست های صحيح نقش رهبری پرولتاريا را در آن اتحاد تامين کند ماند و حزب بلشويک وظيفه داشت ب

 اقتصاد سوسياليستی ، آن اقتصادياتی که در کارخانه ها و مزارع اشتراکی   ميان  پيوندی در تمام دوران جنگ داخلی
  . وجود نداشت   خرده مالکی  دولتی سوسياليستی بکار می رفت ، با اقصاد دهقانی

  .هدفش برقراری چنين پيوند بود " ست اقتصادی نوين سيا" 

 که قيمت های محصولات را در بازار اعم از کشاورزی و   که بازار را تنظيم می کند ، بنابراين با توجه به نقش دولت
يه ؛ نوسان آزاد قيمت ها آنگونه که در سرما) تحت رهبری پرولتاريا(در اين سرمايه داری. صنعتی تعيين می نمايد 

  . داری معمولی رايج است ، وجود ندارد 



بازگشت به سرمايه داری است در شرايطی که صنايع بزرگ و حمل ونقل و زمين و منابع اوليه و مواد خام در " نپ " 
  . اختيار دولت پرولتری است و ميدان فعاليت و تنظيم فعاليت سرمايه داران در دست دولت پرولتری است 

   تاديه  مازادی را که پس از اليات جنسی طبيعتاً معنايش اين است که دهقان آزادانه می تواندم: " لنين می نويسد 
 تمام اين  ماليات جنسی برايش باقی می ماند در اختيار خود داشته باشد و در آن حدودی که دولت نمی تواند در عوض

 ناگزير   مازادها  آزادی بازرگانی ادله کند مب  محصولاتی از فابريک سوسياليستی در اختيار دهقان بگذارد مازاد
  . "معنايش آزادی بسط سرمايه است 

 مادام که امور حمل ونقل و صنايع بزرگ در دست پرولتاريا است بهيچوجه برای سوسياليسم   مذکور ولی در حدود" 
يعنی ( لت پرولتری وحشتناک نيست ، برعکس بسط سرمايه داری تحت کنترل دولت پرولتری و تنظيم آن از طرف دو

 صرفه و   با در يک کشور خرده دهقانی فوق العاده ويران و عقب مانده) با اين مفهوم کلمه " دولتی " سرمايه داری 
.  زراعت دهقانی می گردد   فوری  زيرا اين امر موجب تسريع اعتلا) البته بديهی است تا حد معينی ( ضروری است 

 فسخ کند  دولت کارگری بدون آنکه ملی کردن را بهيچوجه. د امتيازها صادق است اين امر از اينهم بيشتر در مور
 آلات   مقداری  آنها  تا از  کانها ، جنگل ها و معادن نفت و غيره را به سرمايه داران خارجی اجاره می دهد برخی از

دادن . بزرگ شوروی را تسريع کنيم  امکان می دهند احيای صنايع   بما  که و ابزار اضافی و ماشين هائی دريافت کند
 است که دولت کارگری به بورژوازی جهانی می دهد   باجی  محصولات گرانبها به امتيازداران بدون شک  از حصه ای

  ما بدون آنکه اين موضوع را ذره ای پرده پوشی نمائيم بايد بطور روشن درک کنيم که صرفه ما در اين است که اين. 
آيا روشن نيست که .  امر احيای صنايع بزرگ ، و بهبود جدی وضع کارگران و دهقانان تسريع شود  را بدهيم تا باج

پيوند اقتصاد دولتی و اقتصاد تحت کنترل دولت با اقتصاد دهقانی ، کوشش در بهبود زندگی دهقانان است که به تحکيم 
ی ناگزير توليد کوچک دهقانی را به توليد بزرگ اتحاد پرولتاريا با آنان و نقش رهبری پرولتاريا می انجامد ، پيوند

    . "سوق می دهد و مطمئن ترين را ه بسوی سوسياليسم است 

  


